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سرپرسـت معاونـت گردشـگری اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان گفـت: لـوح 
ثبـت ملـی آییـن سـنتی چهـل آش شـهر طـاد از توابـع 

شهرسـتان فلاورجـان رونمایی شـد.
شـهر تاریخـی »طـاد« به عنـوان یکـی از شـهرهای مهم 
هـدف گردشـگری در منطقه تاریخی لنجان بزرگ اسـت. 
بافـت تاریخـی شـهر »طـاد«، الگـو و نمونـه ای کامـل از 

زندگـی روسـتایی در ایران قدیم اسـت.
 امـروزه بسـیاری از ارزش های تاریخی، معماری، فرهنگی 
و اقتصادی روسـتاهای گذشـته در بافت کنونی طاد یافت 

می شود.
جشـنواره چهـل‌آش همزمـان با هفته فرهنگی شـهر طاد 
بـا هـدف احیای غذاهـای فراموش شـده و سـنتی و ایجاد 
پیوند فرهنگی بین نسـل های مختلف و رونق گردشـگری 
در این شـهر برگزار شـد. در این جشـنواره، انواع آش های 
سـنتی و محلـی توسـط بانوان هنرمنـد طاد طبـخ و برای 

بازدیدکنندگان عرضه شـد. 
همچیـن از گواهـی ثبـت جشـنواره چهـل آش در سـطح 
معاونـت  سرپرسـت  آبیـان،  داوود  شـد.  رونمایـی  ملـی 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  گردشـگری 
صنایع دسـتی اسـتان اصفهان بـا تأکید بر حمایـت از ثبت 
رویدادهـای بومـی در اسـتان اصفهـان، گفـت: جشـنواره 
سـنتی »چهل آش طاد« باهمت شـهرداری طاد و باهدف 

پاسداشـت آیین های سـنتی و معرفی غذاهـای محلی این 
منطقـه، در شـهر طـاد برگزار شـد. ایـن آییـن فرهنگی با 
اسـتقبال پرشـور مـردم و گردشـگران همراه بود و شـاهد 
حضور جمعی از مسـئولان اسـتانی، فعالان گردشـگری و 

علاقه منـدان بـه فرهنـگ بومـی ایـن مرزوبـوم بود. 

او ادامـه داد: اداره کل میراث فرهنگـی آمادگی کامل دارد تا 
از جشـنواره های شهرسـتان ها حمایت کـرده و زمینه ثبت 
ملی و اسـتانی آن هـا را فراهم کرد. این اقـدام، گامی مؤثر 
به منظـور حفـظ و احیـای آیین هـای سـنتی و همچنیـن 

رونق گردشـگری خـوراک در اسـتان خواهد بود.

جشنواره چهل آش شهر طاد فلاورجان ثبت ملی شد

پدیده ماه خونین در راه است

 اعتراف به یک خلأ تاریخی 
در مدیریت مهم ترین میدان جهانی ایران

ترمه، پیش از آن که پارچه ای نفیس باشد، نشانه ای از 
جایگاه اجتماعی و ذوق فرهنگی ایرانیان بود. پارچه ای که 
با صبر بافته می شد و با احترام برای لحظه هایی که شأن، 
آیین و زیبایی اهمیت داشت به کار میرفت. ترمه دوزی 
و هنرهای وابسته به آن، روایتی از پیوند هنر، اقتصاد و 

زندگی اجتماعی است.
به گزارش ایمنا، در دنیای هنر ترمه، پیش از هر چیز باید 
به یک خطای عامه بپردازیم؛ »ترمه دوزی« یک اصطلاح 
عامیانه و غیررسمی است که مردم و حتی بعضی رسانه ها 
برای مواردی از قبیل دوخت لباس یا رومیزی با پارچه 
استفاده  رودوزی،  یا  سوزن دوزی  با  ترمه  تزیین  ترمه، 
تزئینی از ترمه در صنایع دستی به کار می برند، اما از نظر 
علمی و طبقه بندی میراث فرهنگی، این ها ترمه دوزی 
نیستند بلکه می شوند رودوزی روی ترمه، سوزن دوزی 
اما  و  صنایع دستی.  در  ترمه  کاربرد  ترمه،  پارچه  روی 
بپردازیم به اصل مطلب ترمه بافی؛ ترمه در تاریخ ایران، 
جایگاهی فراتر از یک منسوج ساده داشته است. این پارچه 
نفیس که خاستگاه اصلی آن را شهر یزد می دانند، حاصل 
ترکیبی دقیق از الیاف ارزشمند، رنگ های طبیعی و مهارت 
بالای بافندگان بوده است. ترمه بافی از سده های گذشته، 
به ویژه از دوره صفویه به بعد، به عنوان یکی از شاخص ترین 
هرچند  می شود؛  شناخته  ایرانی  پارچه بافی  جلوه های 
ریشه های آن به سنت های کهن تر بافندگی در فلات 
ایران بازمی گردد. در گذشته، تولید ترمه فرآیندی زمان بر 
و به طور کامل دستی بود. نخ های مورد استفاده، بیشتر از 
کرک یا پشم بسیار لطیف تهیه می شد و رنگرزی آن ها با 
مواد طبیعی انجام می گرفت. همین ویژگی ها سبب می شد 
ترمه، پارچه ای گران بها و محدود باشد. بافت پیچیده و 
نقش های متراکم، نیازمند تمرکز و مهارتی ویژه بود و هر 
قطعه ترمه، نتیجه ماه ها کار پیوسته به شمار می آمد. این 
فرآیند تولید، به طور طبیعی جایگاه اقتصادی و اجتماعی 
ترمه را تعریف می کرد. ترمه در ساختار اجتماعی ایران، 
همواره نمادی از منزلت و تشخص بوده است. استفاده 
از ترمه در پوشاک درباری، پرده ها، سفره ها و جهیزیه ها، 
بالای  طبقات  زندگی  در  آن  ویژه  جایگاه  نشان دهنده 
جامعه بود. در بسیاری از مناطق، داشتن ترمه به معنای 
این  و  تلقی می شد  قابل اعتنا  از سرمایه ای  برخورداری 
پارچه، گاه به عنوان هدیه ای ارزشمند یا حتی نوعی ذخیره 
مالی به کار می رفت. ترمه، زبان خاموش شأن اجتماعی 
را  فرد  موقعیت  گفتن،  بدون سخن  که  پارچه ای  بود؛ 
بازتاب می داد. نقوش ترمه، حامل معناهای فرهنگی و 
زیبایی شناسانه اند. طرح هایی چون بته جقه، ترنج، شاخ و 
برگ های پیچان و نقوش اسلیمی، بازتابی از نگاه ایرانی به 
طبیعت، حرکت و تداوم زندگی هستند. این نقوش، اغلب 
با نظمی دقیق و تکرارشونده کنار هم قرار می گرفتند و 
وحدتی بصری می آفریدند که یکی از شاخصه های اصلی 
هنر ایرانی است. در ترمه، تزئین هرگز مستقل از ساختار 
نیست؛ نقش، بخشی از بافت است و نه افزوده ای بر آن. 
ترمه دوزی به عنوان مرحله ای مکمل، جایگاه ویژه ای در 
ظریف،  دوخت های  است.  یافته  پارچه  این  از  استفاده 
به ویژه در حاشیه ها و بخش های شاخص پارچه، ارزش 
هنری و کاربردی ترمه را افزایش می داد. این هنر، به ویژه 
در میان زنان، به عنوان مهارتی خانگی و در عین حال 
فرهنگی رواج داشت. ترمه دوزی نه تنها به زیبایی پارچه 
می افزود، بلکه آن را برای کاربری های خاص تر، از جمله 
از  می کرد.  آماده  تزئینی،  اشیای  و  آیینی  پوشش های 
منظر اقتصادی، ترمه در دوره های تاریخی مختلف نقش 
متفاوتی ایفا کرده است. در عصر صفویه و پس از آن، 
تولید ترمه بخشی از اقتصاد هنر ایران را تشکیل می داد 
و برخی از نمونه های آن، از طریق تجارت به خارج از 
مرزها راه می یافتند. با این حال، به دلیل پیچیدگی تولید و 
هزینه بالا، ترمه همواره کالایی محدود باقی ماند و هرگز 
به تولید انبوه نرسید. این محدودیت، اگرچه دامنه مصرف 
را کاهش می داد، اما ارزش اقتصادی و نمادین آن را حفظ 
می کرد. در دوره معاصر، با گسترش تولید صنعتی و ورود 
پارچه های ماشینی، جایگاه ترمه دستخوش تغییر شد. 
نمونه های صنعتی که با سرعت بیشتر و هزینه کمتر تولید 
می شوند، اگرچه از نظر ظاهری شباهت هایی با ترمه سنتی 
دارند، اما از حیث کیفیت، دوام و ارزش هنری قابل قیاس 
با نمونه های دست باف نیستند. این تغییر، موجب شد ترمه 
سنتی از چرخه مصرف روزمره خارج شود و بیشتر به عنوان 
کالایی فرهنگی، تزئینی و مناسبتی شناخته شود. با وجود 
این، ترمه همچنان ظرفیت اقتصادی خاص خود را حفظ 
کرده است. بازار ترمه امروز، بازاری تخصصی و محدود اما 
ارزشمند است؛ بازاری که مخاطبان آن به اصالت، کیفیت 
و هویت فرهنگی اهمیت می دهند. ترمه دوزی نیز در این 
میان، با ایجاد ارزش افزوده، امکان حضور پررنگ تر این 
هنر در صنایع دستی معاصر را فراهم کرده است. تولید 
محصولات کاربردی اما هویت مند، می تواند پیوندی میان 
سنت و نیازهای امروز ایجاد کند. ترمه در نهایت، پارچه ای 
است که زمان را در خود نگه می دارد. هر تار آن، نشانی 
از صبر و مهارت است و هر نقش، روایتی از فرهنگی که 
زیبایی را با وقار و معنا تعریف می کند. ترمه دوزی و هنرهای 
وابسته به آن، یادآور این حقیقت اند که برخی هنرها، هرچند 
از حافظه  اما هرگز  فاصله می‌گیرند،  زندگی روزمره  از 
فرهنگی یک ملت حذف نمی شوند. ترمه، همچنان آرام و 
باوقار، جایگاه خود را در تاریخ و هنر ایران حفظ کرده است.

ماه رمضان که از راه می رسد، چهارباغ عباسی دیگر فقط یک 
گذر تاریخی نیست، به رودخانه ای از نور بدل می شود که صدای 
تلاوت قرآن در آن می پیچد و دل های روزه داران را از جوی های 

فیروزه ای اش تا آسمان می برد.
رمضان که می آید، اصفهان ردای دیگری بر تن می کند، ردایی از 
جنس سکوت های روشن و نجواهای آسمانی. در میانه این شهر 
کاشی و کبوتر، چهارباغ عباسی مثل دفتری کهن گشوده می شود، 
برگ هایی از چنارهای بلندش ورق می خورد و هر برگ، آیه ای 
است که در باد تلاوت می شود. جوی های آب، واژه ها را با خود 
می برد و نور غروب بر رحل های قرآن می نشیند، گویی آفتاب هم 
برای شنیدن آمده است. در بلوار میانی چهارباغ، کنار جوی آب، 
رحل ها صف کشیده اند، چوب هایی ساده که بر دوش شان کتابی 
نشسته است که قرن ها دل ها را به تپش می اندازد. قاریان نام آشنا 
با حنجره هایی که بوی سحر می دهد، آیات را در فضای چهارباغ 
می پراکنند و صدا، مثل پرنده ای سپید، از شاخه ای به شاخه دیگر 
می پرد. جز خوانی از روز نخست ماه مبارک برپاست و هر روزه دار 
سهمی از این سفره نور برمی دارد. چهارباغ در رمضان فقط یک 
مکان نیست، میعادگاهی است که زمان در آن آرام تر قدم می زند. 
صدای قرآن با صدای آب درهم می آمیزد و گفت وگویی قدیمی 
را زنده می کند، گفت وگوی زمین و آسمان. رهگذران می ایستند، 
برخی روی سنگ فرش ها می نشینند، برخی تسبیح به دست 
دارند و برخی قرآن، اما همه در یک چیز مشترک اند، دل هایی 
انگار شهر نفس  این فضا،  در  که می خواهند سبک تر شوند. 
عمیق تری می کشد. مغازه ها آرام ترند، گام ها شمرده تر و نگاه ها 
مهربان تر. چهارباغ عزیز و دوست داشتنی هر سال در رمضان به 
آغوشی بدل می شود که روزه داران را گرد هم می آورد، آغوشی 

که در آن صداها نه برای هیاهو، بلکه برای هدایت برمی خیزد.
	Á معنای اجتماعی تلاوت، وقتی شهر با قرآن

نفس می‌کشد
حجت الاسلام علی موسوی، استاد حوزه دین و فلسفه و مشاور 
دینی در مدرسه امام صادق اصفهان اظهار می کند: برگزاری 
جزءخوانی قرآن در فضاهای عمومی نشانه اجتماعی بودن ایمان 
است. در سنت اسلامی، قرآن فقط کتابی برای خلوت فردی 
نیست، کتابی برای ساختن جامعه است. وقتی آیات در فضای 
شهری طنین انداز می شود، دین در متن زیست جمعی حضور 
دارد و از حاشیه به متن بازمی گردد. او با اشاره به جایگاه مکان 
در تجربه معنوی می افزاید: مکان های تاریخی مانند چهارباغ 
عباسی حامل خاطره اند. این گذر فقط مسیر عبور نیست، حافظه 
زنده شهر است. وقتی قرآن در چنین فضایی خوانده می شود، 
پیوندی میان حافظه تاریخی و حافظه دینی شکل می گیرد. این 
پیوند هویت شهری را تقویت می کند و به شهر روح می بخشد. 

این استاد حوزه دین و فلسفه بیان می کند: صدای تلاوت قرآن 
صرفا صوت نیست، معناست که در قالب نغمه حرکت می کند. از 
منظر فلسفی می توان گفت این صدا نوعی دعوت به بازگشت به 
خویشتن است. در هیاهوی زندگی مدرن که انسان در معرض 
پراکندگی ذهن و اضطراب است، چنین لحظاتی فرصتی برای 
تمرکز و سکون درونی فراهم می کند. موسوی با تأکید بر اهمیت 
جزءخوانی می گوید: جزءخوانی نظم و استمرار را آموزش می دهد. 
هر روز بخشی مشخص با تعهد جمعی خوانده می شود، این یعنی 
سلوکی گام به گام، نه شتاب زده و نه پراکنده. جامعه ای که با قرآن 
انس روزانه دارد، در برابر بحران های اخلاقی و اجتماعی مقاوم تر 
است، زیرا مرجع مشترک معنایی دارد که می تواند به آن رجوع 
کند. او به بعد تربیتی این مراسم اشاره می کند و می افزاید: حضور 
خانواده ها و جوانان در چهارباغ نشان می دهد دین می تواند عامل 
پیوند نسل ها باشد. کودکی که امروز در کنار پدر و مادرش آیه 
می شنود، تجربه ای عاطفی در ذهن خود ثبت می کند که ممکن 
است سال ها بعد در بزنگاه های تصمیم گیری راهگشا باشد. این 
کارشناس دینی تصریح می کند: زیبایی شناسی تلاوت نیز اهمیت 
دارد. هنر قرائت پلی میان عقل و دل است. وقتی آیات با صوت 
خوش و رعایت قواعد تجوید خوانده می شود، معنا آسان تر در 
جان می نشیند. این هنر سرمایه ای فرهنگی است که افزون بر 
بعد عبادی، بعد هنری و تمدنی نیز دارد و می تواند در ارتقای 
ذائقه معنوی جامعه نقش‌آفرین باشد. موسوی در ادامه توضیح 
می دهد: در دوره ای زندگی می کنیم که بسیاری از پیوندهای 
سنتی اجتماعی سست شده است، از همسایگی گرفته تا روابط 
خانوادگی. آیین های جمعی مانند جزءخوانی در فضاهای شهری 
می تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کند. وقتی افراد با 
پیشینه ها و دیدگاه های متفاوت کنار هم می نشینند و به یک 
متن مشترک گوش می دهند، نوعی همگرایی نمادین شکل 
می گیرد که ارزشمند است. او تأکید می کند: اگر در کنار تلاوت، 
فرصت های کوتاه برای فهم و تدبر در آیات فراهم شود، این 
حرکت می تواند آثار عمیق تری بر سبک زندگی مردم بگذارد. 
قرآن کتاب زندگی است و وقتی در متن زندگی شهری خوانده 
می شود، باید به پرسش های روزمره انسان معاصر پاسخ دهد، از 
اخلاق حرفه ای گرفته تا روابط خانوادگی و مسئولیت اجتماعی. 
در این صورت، چهارباغ نه تنها گذرگاه تاریخ، بلکه گذرگاه تحول 
فردی و جمعی خواهد بود. این استاد فلسفه و کارشناس دینی 
از  روشن  نمونه ای  رمضان  در  چهارباغ  می کند:  خاطرنشان 
هم زیستی سنت و زندگی شهری است. اگر این تجربه ها تقویت 
شود، شهرها نه تنها کالبدی زیبا، بلکه روحی زنده خواهند داشت، 
روحی که با آیه ها نفس می کشد و در پرتو آن مسیر آینده روشن تر 

می شود.

در سـوم مـارس با قـرار گرفتن زمین میان خورشـید و ماه، 
پدیـده نجومـی »مـاه خونیـن« رخ داده و تمـام قرص ماه 

قرمز می شـود.
یکـی از نخسـتین و مهم تریـن رویدادهـای نجومـی قابل 
رؤیـت در سـال جـاری مـیلادی، ماه گرفتگـی کامـل یـا 
پدیـده »مـاه خونیـن اسـت. این پدیـده از نظـر منجمان و 
علاقه منـدان بـه فضـا بسـیار ارزشـمند اسـت، زیـرا برای 
دقایقـی کل قـرص مـاه بـه رنـگ قرمـز در می آیـد. ایـن 
ماه‌گرفتگـی کامل در تاریـخ 3 مارس به وقـوع می پیوندد. 
پدیـده مذکـور در مناطـق آمریـکای شـمالی و مرکزی به 

وضـوح قابل رؤیـت خواهـد بود.
در همیـن حـال، سـاکنان بخش هایی از آسـیای مرکزی و 
جنوبـی تنها قـادر به تماشـای ماه گرفتگی جزئـی خواهند 
بـود، اما متأسـفانه این رویـداد نجومی در قاره هـای اروپا و 
آفریقا قابل مشـاهده نیسـت. اگرچه روند ایـن ماه گرفتگی 
از سـاعات اولیـه بامـداد آغـاز می شـود، امـا اوج گرفتگـی 
کامل تقریباً در سـپیده دم 3 مارس رخ خواهد داد. سـاعاتی 
پیـش از طلـوع آفتاب، ماه کامـل تنها به مـدت 12 دقیقه 
رنـگ قرمـز خـاص خـود را بـه خـود می گیـرد. بـرخلاف 
خورشـیدگرفتگی، تماشـای ماه گرفتگـی کامـل با چشـم 
غیرمسـلح کاملًاً بی خطـر اسـت و برای رصـد آن به هیچ 

تجهیـزات خاصی نیـاز ندارید. 
کارشناسـان توصیـه می کننـد بـرای تماشـای ایـن پدیده 
بـه منطقـه ای مرتفـع بروید و لبـاس گرم به همراه داشـته 
باشـید. نکتـه مهم این اسـت که در زمـان گرفتگی کامل، 
مـاه به افق نزدیک شـده و در شـرف ناپدید شـدن اسـت؛ 
بـه همیـن دلیـل بایـد از مکانـی مرتفـع و بـدون موانـع 
فیزیکـی ماننـد سـاختمان یـا درختـان بـه تماشـای آن 
بنشـینید. در طـول یک ماه گرفتگـی کامل، ماه روشـنایی 
خـود را بـه طـور کامـل از دسـت نمی دهد، بلکـه به رنگ 

قرمـز کـدر در می آیـد. ایـن پدیـده زمانـی رخ می دهد که 
زمیـن دقیقاً بین خورشـید و مـاه قرار می گیرد و سـایه آن 

روی سـطح قمـرش می افتـد. 
بـرخلاف مـاه، کـره زمیـن توسـط جـوی ضخیـم احاطه 
شـده اسـت کـه نـور خورشـید را فیلتـر می کند. بـه دلیل 
وجـود همیـن جو اسـت کـه مـا آسـمان را آبـی می بینیم 
و غـروب خورشـید را بـا رنگ هـای نارنجی و مات تماشـا 
می کنیـم. در زمـان ماه گرفتگـی، انـدک نوری از خورشـید 
کـه از جـو زمین عبور می کند، شکسـته شـده و به سـطح 
مـاه می رسـد. این پرتوهای فیلتر شـده به سـطح این قمر 
برخـورد کـرده و آن را به رنـگ قرمز درمی آورند. سـازمان 
فضایـی ناسـا در ایـن باره توضیـح می دهـد: در این حالت، 
گویـی بازتـاب تمامـی طلوع هـا و غروب های خورشـید در 

زمیـن، بر روی سـطح مـاه می تابد.
 از نظـر آمـاری، ماه گرفتگـی کامـل پدیـده ای نادرتـر از 
خورشـیدگرفتگی کامـل اسـت. بـر اسـاس کاتالوگ هـای 
نجومـی ناسـا، ماه گرفتگـی کامـل بـه طـور متوسـط هـر 
کـه  حالـی  در  می دهـد،  رخ  یک بـار  سـال   2.52.52.5
خورشـیدگرفتگی کامـل تقریـباً هـر 181818 مـاه یک بار 
بـه وقـوع می پیونـدد. بـا ایـن حـال، بـه نظـر می رسـد 
ماه گرفتگی هـا بیشـتر اتفـاق می افتنـد؛ دلیـل ایـن امر آن 
اسـت کـه ماه گرفتگی از نیمـی از کره زمین )هـر نقطه ای 
که در شـب قـرار دارد( قابـل رؤیت اسـت. در مقابل، برای 
تماشـای یک خورشـیدگرفتگی کامل، ناظر بایـد دقیقاً در 
نـوار باریکـی از مسـیر سـایه زمیـن قرار داشـته باشـد. به 
عنـوان مثـال، یـک ناظر در طـول زندگـی خـود می تواند 
هـر دو تـا سـه سـال یک بـار شـاهد ماه گرفتگـی کامـل 
باشـد، امـا بـرای دیـدن خورشـیدگرفتگی کامـل از همان 
شـهر، ممکن اسـت مجبور شـود حدود 375375375 سال 

صبـر کند!

در سایهÁسار آیات، وقتی چهارباغ رودخانهÁای
 از نور میÁشود

ترمهÁبافی؛ روایت 
ظرافت، منزلت و اقتصاد 
پنهان در تار و پود 

پارچه ایرانی
در نشسـت تخصصـی بازآفرینی شـهری تأکید شـد نبود 
الگـوی بومـی مدیریـت در پایـگاه جهانـی میـدان نقـش 
جهان، طی سـال های گذشـته امکان تشـخیص و کنترل 

طرح هـای مداخله گـر را دشـوار کـرده اسـت.
بـه گزارش مهر، در نشسـت تخصصی بازآفرینی شـهری 
بـا محوریـت تدویـن نقشـه مدیریـت در مجموعه هـای 
میـراث جهانـی که بـا تمرکز بـر مجموعه میـراث جهانی 
میـدان نقـش جهـان برگـزار شـد، فریبا خطابخـش مدیر 
سـابق پایـگاه میـراث جهانـی میدان امـام و رئیـس گروه 
حفـظ و احیـای بناهـا و محوطه هـای تاریخـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
اصفهـان، از تدویـن فـاز نخسـت نقشـه مدیریـت ایـن 
مجموعه خبر داد و آن را گامی راهبردی در مسـیر اسـتقرار 
نظـام حکمرانی علمی و منسـجم برای یکـی از مهم ترین 

میراث هـای جهانـی ایران دانسـت. 
میـدان نقش جهـان اصفهان کـه با عنوان رسـمی میدان 
نقـش جهـان در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو ثبت 
شـده، یکـی از شـاخص ترین نمونه هـای طراحی شـهری 
عصـر صفـوی و نمـاد هویـت تمدنـی ایـران در مقیـاس 
جهانـی بـه شـمار مـی رود؛ مجموعـه ای کـه بـه گفتـه 
خطابخـش، اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد 
سـندی جامـع بـرای هدایـت، کنتـرل و پایـش تحـولات 

کالبـدی، عملکـردی و مدیریتـی خـود اسـت.
 او در ابتـدای سـخنان خـود با اشـاره به اهمیـت راهبردی 
ایـن سـند اظهـار کـرد: نقشـه مدیریـت نـه تنهـا بـرای 
سـایت های جهانی بلکـه برای تک تک بناهـا، محوطه ها 
و بافت هـای تاریخـی کشـور یـک ضـرورت اسـت و آغاز 
ایـن مسـیر از میـدان نقش جهـان می تواند الگویـی برای 

سـایر پایگاه هـای ملـی و جهانی باشـد.
	Á تدوین نخستین نقشه مدیریت جامع برای

یک میراث جهانی در ایران
خطابخـش بـا تاکیـد بـر جایـگاه تمدنـی اصفهـان در 
تاریـخ ایـران و جهـان اظهـار کـرد: در میـان شـهرهای 
تاریخـی جهـان، معـدود شـهرهایی وجود دارنـد که نقش 
گران سـنگ تمدنـی ایفـا کرده انـد و بـا صراحـت می توان 
گفـت اصفهان طی هزار سـال گذشـته یکـی از مهم‌ترین 

ایـن شـهرها بوده اسـت.
 وی افـزود: انتخـاب اصفهـان به عنـوان پایتخت صفوی، 
و  منسـجم  فضایـی  سـازمان  یـک  شـکل گیری  آغـاز 
هدفمنـد بود که اقتـدار حکومت مرکزی را در کالبد شـهر 

متجلـی می کـرد. 
بـه گفته او، میـدان نقش جهان با ابعـاد ۱۶۵ در ۵۱۰ متر، 
دولتخانـه صفـوی در غـرب میـدان با وسـعت تقریبی ۴۰ 
هکتـار و محـور چهارباغ به عنوان سـتون فقرات سـازمان 
فضایـی شـهر صفـوی، مجموعـه ای کم نظیـر در تاریـخ 
شهرسـازی ایـران را پدیـد آوردند که امـروز حفاظت از آن 
نیازمنـد ابزار مدیریتی پیشـرفته اسـت. مدیر سـابق پایگاه 
میـراث جهانـی میـدان نقش جهـان اظهار کرد: یونسـکو 
طـی سـال های گذشـته انتظـار دریافـت سـندی جامـع 
بـرای مدیریـت ایـن محوطـه جهانـی را داشـت و تدوین 
نقشـه مدیریـت در واقـع پاسـخ بـه یـک الـزام بین المللی 
و در عیـن حـال یـک نیـاز داخلی بـود. او افزود: این سـند 
بـا تعییـن چشـم انداز پنج سـاله حفاظـت و مدیریـت منابع 
ارزشـمند میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، 
را  اقـدام  مسـیر  و  طبقه بنـدی  را  اجرایـی  اولویت هـای 

می‌کند. مشـخص 
بـه گفتـه خطابخـش، نقشـه مدیریـت اگرچـه در نظـام 
برنامه ریزی کلان کشـور جایگاه الزام آور حقوقی مسـتقیم 
نـدارد، امـا می توانـد به عنوان سـند بالادسـتی تخصصی 
بـه دسـتگاه های اجرایـی ابلاغ و در طرح هـای توسـعه 

شـهری لحاظ شـود.
	Á چالش تاریخی فقدان الگوی بومی مدیریت

در میراث جهانی

خطابخـش یکـی از مهم تریـن چالش های تهیه این سـند 
را فقـدان تجربـه بومـی در تدویـن نقشـه های مدیریـت 
دانسـت و اظهـار کـرد: در ایران سـابقه عمیـق و نظام مند 
در تهیـه پلان مدیریـت وجـود نـدارد و مـوارد محـدود 
تدوین شـده نیـز عمدتـا بـا هدف پاسـخ گویی به یونسـکو 
و بـا ادبیاتـی غیرمنطبـق بـا سـاختار حقوقـی و اجرایـی 
کشـور تنظیـم شـده اند. او افـزود: بسـیاری از ایـن اسـناد 
در بهتریـن حالـت گزارش هایـی منظـم امـا کم کاربـرد 
بوده انـد کـه ارتبـاط ارگانیـک بـا زمیـن، سـاختار اداری و 
نظام تصمیم گیری کشـور نداشـته اند. از ایـن رو در تدوین 
نقشـه مدیریت میـدان نقش جهـان تلاش شـد علاوه بر 
تهیـه سـند، متدولـوژی کار، چالش هـا و مسـیر اجرایـی 
آن مستندسـازی شـود تـا الگویـی بـرای سـایر پایگاه هـا 
فراهـم آیـد. بـه گفتـه رئیس گـروه حفـظ و احیـای بناها 
و محوطه هـای تاریخـی اسـتان اصفهـان، ایـن پـروژه با 
مشـارکت گسـترده دانشـگاه هنـر اصفهـان و بهره گیری 
از تخصص های میان رشـته ای شـامل شهرسـازی، مرمت 
شـهری، مرمت بنـا، باستان شناسـی، گردشـگری، صنایع 
دسـتی، هنرهـای سـنتی و مطالعـات معماری انجام شـد. 
خطابخش تشـریح کرد: روش کار شـامل سه محور اصلی 
بود؛ نخسـت بررسـی اسـناد مکتوب و طرح های بالادست 
شـامل طرح هـای جامـع و تفصیلـی، پروژه هـای مرمتـی 
و گزارش هـای پژوهشـی؛ دوم مطالعـات میدانـی بـرای 
شناسـایی آسـیب ها و تهدیدهای بالقوه در عرصه و حریم؛ 
و سـوم انجـام مصاحبه های عمیق با متخصصان، کسـبه، 
هنرمنـدان، اصنـاف، شـهرداری، اوقاف و سـایر ذی نفعان.

	Á هشــدار درباره مداخلات کلان شهری در
حریم میدان

یکـی از مهم تریـن بخش هـای سـخنان خطابخـش بـه 
مطالعات شـهری و تحلیل تحولات بافـت پیرامون میدان 
اختصـاص داشـت. او اظهـار کـرد: هدف اصلـی مطالعات 
شـهری، تدویـن چارچوب حفاظتی برای کنتـرل و هدایت 
تغییـرات در بافـت بلافصـل میـدان بـود، چرا کـه در نبود 
مکانیـزم اجرایی مناسـب، مـداخلات پراکنـده می تواند به 
تدریـج منجـر بـه نابـودی هویـت بافـت تاریخـی شـود. 
مدیـر سـابق پایـگاه میـراث جهانی میـدان نقـش جهان 
بـا اشـاره بـه بررسـی طرح هـای توسـعه شـهری مصوب 
افـزود: در اسـناد فرادسـت همـواره بـر لـزوم حفاظـت از 
هویـت تاریخـی تاکیـد شـده، امـا در عمـل نبـود نقشـه 
راه مدیریتـی موجـب شـده امـکان تشـخیص مناسـب یا 
نامناسـب بودن برخـی طرح ها دشـوار شـود و زمینه برای 
مـداخلات سـنگین فراهـم آیـد. خطابخش به طـرح ویژه 
جنـوب میـدان و برخـی گذرهـای پیشـنهادی اشـاره کرد 
و اظهـار کـرد: برخـی طرح ها بـا مـداخلات کلان و مغایر 
بـا اصول حفاظتـی، عملا تحقق پذیـر نشـده اند و حتی در 

صـورت اجـرا می تواننـد منجر بـه تخریب بیشـتر بافت و 
شـکل گیری حلقه هـای ترافیکی آسـیب زا شـوند. او افزود: 
نبـود چارچـوب مدیریتـی واحد سـبب می شـود در صورت 
تغییـر سـاختار کارشناسـی، نوع مواجهه با مسـائل مشـابه 
نیـز تغییـر کنـد و ثبـات تصمیم گیـری در حـوزه میـراث 

شود. خدشـه دار 
	Á بازخوانــی صد ســال مرمــت و ضرورت

مستندسازی نظام‌مند
در بخـش دیگـری از سـخنان، خطابخـش بـه بررسـی 
تاریخـی مـداخلات مرمتـی طی یـک قرن اخیـر پرداخت 
و اظهـار کـرد: نخسـتین گـزارش مسـتند مرمتـی موجود 
بـه سـال ۱۳۴۳ بازمی گـردد و پیـش از آن مسـتندنگاری 
نظام منـد وجـود نداشـته اسـت. او تحولات حفاظتـی را به 
شـش دوره تقسـیم کـرد؛ از مداخلات سـنگین اوایل قرن 
چهاردهـم شمسـی در تزیینات کاشـی کاری گرفته تا دوره 
همـکاری گروه های ایتالیایی با سـازمان ملی حفاظت آثار 
باسـتانی، سپس دوره های رکود مسـتندنگاری و در نهایت 
اوج گیـری فعالیت هـای پایـگاه میـراث جهانـی در دهـه 
اخیـر بـا تاکید بـر اصالـت و پژوهـش همزمان بـا مرمت. 
بـه گفته خطابخـش، برای نخسـتین بار بانـک اطلاعاتی 
جامعـی از پایان نامه هـا، مقـالات، گزارش هـای کارگاهـی 
و پروژه هـای اجرایـی مرتبـط بـا میـدان تهیه شـده که از 
تکرار پژوهش های مشـابه جلوگیری و دسترسـی محققان 

را تسـهیل می کند.
	Á ضرورت ورود نظام‌مند باستان‌شناســی به

عرصه و حریم میدان
مدیـر سـابق پایـگاه میـراث جهانی میـدان نقـش جهان 
باستان شناسـی  مطالعـات  مغفول مانـدن  بـر  تاکیـد  بـا 
اظهـار کـرد: طـی صـد سـال گذشـته تمرکـز اصلـی بـر 
مرمـت بناهـای شـاخص بـوده و برنامـه منسـجمی برای 
کاوش هـای باستان شناسـی در عرصـه و حریـم میـدان 
وجـود نداشـته اسـت. او افـزود: مجموعـه میـدان نقـش 
جهـان همانند یک تپه باسـتانی شـهری، لایه های متعدد 
تاریخـی را در خـود نهفتـه دارد و مطالعات باستان شناسـی 
شـهری و معمـاری می توانـد شـناخت ما از سیسـتم های 
آبرسـانی، سـاختارهای مدفـون و تحـولات کارکـردی را 

دهد. افزایـش 
کانال هـای  ماننـد  شـواهدی  خطابخـش،  گفتـه  بـه   
کشف شـده در مسـجد امام و تغییرات جوی های پیرامونی 
نشـان می دهـد نظـام مهندسـی پیچیـده ای در تامین آب 
میـدان وجـود داشـته که نیازمنـد پژوهش هدفمند اسـت. 
مستندسـازی  کاوش هـا،  اولویت بنـدی  کـرد:  تاکیـد  او 
سـنت های شـفاهی بـازار، بررسـی اسـناد اداری دوره های 
مختلف و اسـتفاده از فناوری های نوین باید در دسـتور کار 

آینـده پایـگاه قـرار گیرد.


